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  چكيده
در اين مقاله سعي شده تا علل و دواعي امام محمد غزالي در مخالفت و ضـديت بـا   

تـرين و   ترديـد وي يكـي از جـدي    بـي اختصار تقرير شود؛ زيرا  بهسوفان لفلسفه و في
 ،البتـه . ادوار تـاريخ بـوده اسـت    ةترين مخالفان فلسفه و فيلسوفان در هم ـ سرسخت

در اين ميان بهتر است از زبان خود غزالـي   اما، ه استباره سخن بسيار گفته شد اين در
  .شود تر و فيلسوفان طراز اول به داوري بنشينيم تا حقيقت آفتابي

مخالفت غزالـي   ،درواقعتوان گفت اين است كه  مي ،اجمال به ،باره درايناما آنچه 
. ديانت بـوده اسـت   ةب فيلسوفان در عرصنه با خود فلسفه كه با ورود نابجا و ناصوا

 ةنظر خويش، نه از سر عناد و رقابت كه به انگيزدر مخالفت وي با فيلسوفان نيز  ،البته
عقايد فيلسوفان موجب سستي ديانت  اي از پاره ،زيرا حداقل است؛ دفاع از دين بوده

  . و در تناقض با اعتقادات و اصول دين است شود مي مدمر ةتود
  .وسطا، دين  قرون، فلسفهرشد،    ابن، غزالي: ها كليدواژه

  مقدمه
سخنان بسـياري گفتـه شـده، امـا در ايـن بـين قـول        با فلسفه علل مخالفت غزالي درمورد 
احتمال را  سهوي  .كه خود يك فيلسوف طراز اول است، شنيدني است اين دليل به ،ملاصدرا
  : است كردهعلل مخالفت غزالي با فيلسوفان بيان درمورد 

   ؛تقيه و ترس وي از علماي ظاهربين .1
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   ؛مصلحت ديني و حفظ عقايد مسلمانان .2
  . بوده است انغزالي پيش از حد بلوغ و كمالشازجانب تكفير فيلسوفان  .3

، زيـرا  اسـت اما واقعيت اين است كه سخن ملاصدرا نوعي استنباط و اجتهاد شخصـي  
چنان صـاحب   غزالي آن ،بر اين علاوه. شود ب نميحكم به تكفير اشخاص از باب تقيه حسا

كرد و در صورت تهديد نيز شايسته نبود  نفوذ بود كه خطري از طرف فقها او را تهديد نمي
كه حكم تكفير ديگران را صادر كند و رعايت مصالح مسلمانان نيز با حكم تكفير ارتبـاطي  

تحت  ،شدت به ،بغداد ةتدريس در نظاميدليل  بنابراين، واقعيت اين است كه غزالي به. ندارد
و چون جو و محيط حاكم بر  بوده ،الملك خواجه نظام ،باني آن ةو انگيز فضاي مدرسه تأثير

مخالفت با فلسفه سـوق داده  سمت  بهاين مدارس مخالفت شديدي با فلسفه داشته، وي نيز 
  ).16 -  15 :1370ديناني، ابراهيمي ( ه استشد

 تـأليف را  الفلاسـفه  تتهافو  مقاصدالفلاسفهدر نظاميه دو كتاب غزالي درخلال تدريس 
آن  ةعنـوان مقدم ـ  و بـه الفلاسفه  تهافترا قبل از  مقاصدالفلاسفه يرخخلاف نظر ب د و بركر

مقـدر   ةدفع يك شبه مقاصدالفلاسفه تأليفرسد كه وي با  مي نظر زيرا به. كرده است تأليف
گـاه   او انتقاد شود كه ايشـان فلسـفه را نفهميـده و آن    كه مبادا به اين راييعني ب است؛ كرده

او در كتاب . نوشته است الفلاسفه تهافترا قبل از  مقاصدالفلاسفه  آن برآمده، ةدرصدد تخطئ
) م ثانيمعلّ(يعني فارابي  ،آن ةآن هم از دو مرجع عمد ،بيشتر آراي ارسطو را مقاصدالفلاسفه

كرده كه اين نظريات را به زبان سـاده بيـان   سعي خويش را  ،ده و حداكثركرسينا نقل   و ابن
كتـاب   كـه  ايـن بـاوجود   امـا ). 6/ 2: 1363غزالـي،  (در اين كار موفق هم بـوده اسـت   كند 

مظان اتهام  سينا نگارش يافته، وي در  ابن علايي ةنام دانشبسان كتاب  تقريباً مقاصدالفلاسفه
  . رشد بوده است  ويژه ابن هو ب منتقدان خويشازجانب سوءفهم آراي فيلسوفان 

  
  ؟غزالي كه بود

نشـيبي داشـته و     و  پرفـراز غزالي از متفكران بزرگ اسلامي است كه هم زندگي پرتلاطم و 
و در عمـر   اسـت  او غزال كوهسـاران عشـق بـوده   . متعدد و مختلفي نوشته است هم آثار
سرانجام نيز پـس از طـي   العبوري گذشت و  كوتاه خويش از عقبات و مراحل صعب نسبتاً

 وي ابرمردي بـوده . مراحل گوناگون فكري و عقيدتي، به طريقت تصوف گرايش پيدا كرد
سـفر حـج، راه    ةكه در اوج عظمت و حرمت، دست از نام و نشان كشيد و به انگيز است

بـاره خـود را از    زد و بـه يـك  پـا   پشـت پيش گرفت و به تمامي تعلقات دنيوي  شام را در
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كـه هـركس ديگـري در آن زمـان آرزوي آن را در سـر       ،مناصب و مقامات دنيويتمامي 
  . پروراند، بشست مي

غزالي، عطش مفرط او به انواع معرفت و كوششي است كه براي  ةهاي برجست از ويژگي
تنهـا   نـه كه  اي گونه به  مبذول داشت؛ اشياقيقت وصول به يقين در هر امري و در وقوف به ح

 جـا  شك كرد تا آنچيز  همهسخت به شك افتاد، بلكه در  ،ديني و روحي در مسائل عقلي و
  .كه تاحدودي ايمان خود را نيز از دست داد 

 ـ امثال خواجهگان بود و  شگرفي در آيند تأثيرغزالي داراي  طوسـي بـا    ةزاده و علاءالدول
 تـأليف البتـه  . اند دهكر تأليف الفلاسفه تهافتاي به نام  هاي جداگانه كتاب ريكاو هبر   تأسي

  ،ز نبوده اسـت يسياسي ن ةاين دو اثر به دستور سلطان عثماني بوده و خالي و عاري از انگيز
امين همـين دو  ض ـلحاظ افكار و آرا داشته، از محتوا و م ي كه غزالي در آيندگان بهتأثيرولي 

ر بعـد از غزالـي   توان گفت اگ مي جرئت كه به نحوي به. استهويدا و آشكار  كتاب نيز كاملاً
نصيرطوسي و فيلسوف بزرگي مثل ملاصدرا و ديگران نيامده بودند،  رشد و خواجه  مثال ابنا

در جهان عرب ماجرا  كه تقريباً توانست كمر راست كند، همچنان شايد فلسفه هنوز هم نمي
  . چنين رقم خورده است اين

و در پاسخ ناقداني هم كه بـر   است شايان ذكر است كه غزالي چندان در بند الفاظ نبوده
 درپي كه ايننه  ،و تحقق انديشه است اقصدم معن :گفته بود ،گرفتند زبان و كلماتش عيب مي

  . لفظ و تركيب باشم
متمايزِ قبل از شك  ةتوان گفت كه حيات وي به دو دور  مي مراحل حيات وي نيز ةدربار

 وحيـات ا  ةين دورتـر  ترديد مهم يك بپس از ش ةاما البته دور. شود و بعد از شك تقسيم مي
در . آميزش از آن شك بوده است بود؛ زيرا آنچه غزالي را غزالي كرد، شك و رهايي موفقيت

يعني  ،»هائمجددان رأس م«و رجال، از  هاصطلاح علماي دراي بس كه به همينعظمت غزالي 
وجـود   جديـدي را بـه  اي را آغاز كرده و ظهور وي عصـر   كه دورهاست  هاز آن نوابغي بود

غزالـي بـراي كتـاب خـويش     ازجانـب   الـدين  علوم احياءانتخاب نام  ،رو ايناز. آورده است
دين  ةجد درصدد تجديد و احياي دوبار وي به واست  مناسبت و از سر تصادف نيز نبوده بي

  .)453 /1 :1383 ،ليمن و نصر؛ 105 -  102 :1368همايي، (و علوم ديني بوده است 
تحـول و  چنـان   زمـان دچـار   آن سالگي شروع شد؛ يعنـي در  39شك غزالي در  ةدور

و كشمكش  ،قال، به سكوت و حال و قيلكه هياهوي جدال و  انقلاب روحي بزرگي گرديد
با هفتادودو ملت، به آرامش و سازگاري و توجه به تربيت اهل جهـان مبـدل گرديـد و بـه     
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تعلقـات بگذشـت و    ةاو از سر هم. رسيده بود »چون رهم زين زندگي پايندگي است«مقام 
رهـايي   »تجـاذب شـهوات  «خويش  به تعبيرآمد و از كشمكش و جدايي و درپي تحقيق در
 »ابوالقاسم حـاكمي «زيارت حج، راه شام را در پيش گرفت و در اين مسير  ةيافت و به بهان

نشـين   روز مسـند كسـي كـه دي ـ  ! آري. كردنـد  اش نيز همراهي »ابراهيم شباك«قولي بنابه و 
مسـجد و   ةمزبل ـترين پادشاهان روي زمين بوده، امـروز جـاروب در دسـت گرفتـه،      بزرگ

را در حـوالي ايـن سـفر و     اربعـين و  الـدين  احياء علومغزالي كتاب . كرد خانقاه را پاك مي
غزالي زماني آغاز شد كـه ديگـر روزگـار     به تعبيرساله نوشته است؛ هجرتي كه    10هجرت 

او در قدم اول از جاه و مال بگذشت و در قدم بعـد نيـز   . كرد احتمال نمي فهم و سخنش را
گذشـت و مگـر مـرگ     ،نمود تر هم مي وي بسيار سخت ةكه به گفت ،از قيود تدريس و علم

يـك نفـر   ! اما چه بود و چه شـد   ؟حقيقي چيزي جز گسيختگي از بند همين تعلقات است
راهنمـا و پيـر   . دل آگاه از كار درآمد ن صوفي وارستهعالم متكلم فقيه بود، ولي اينك يك ت

، ييهمـا (بـوده اسـت    »بن محمد فارمدي  فضلعلي  ابو« خويش به تعبيرطريقت ايشان نيز 
1368 :121  - 122 ،151  - 154.(  
  
  ها برخاست  هايي كه غزالي به مخالفت با آن گروه

هـا   آن ةبرخاسـته كـه ازجمل ـ  هاي مختلفي به مبـارزه   غزالي در طول حيات خويش با گروه
چـه غزالـي معتقـد    ، اگرفيلسـوفان درمورد . اند ن بودهاو متكلم ،فيلسوفان، اسماعيليه، معتزله

له ئاست كه بايد از تكفير اهل قبله امتناع ورزيد، خودش فيلسـوفان را حـداقل در سـه مس ـ   
او كتاب . ده است؛ تكفيري كه حتي با اصول اشعريت وي نيز ناسازگار بوده استكرتكفير 
بـا   شـان مخالفت دليـل  بهو در آن فيلسوفان را  است را در رد فيلسوفان نوشته الفلاسفه تهافت

نحو بارزي ترسيم  درحقيقت نزاع سنتي ميان فلسفه و دين به ،در اين كتاب. كرددين تكفير 
 بـر  عـلاوه . گـردد  واقع به پيكـار ميـان عقـل و نقـل برمـي      و تصوير شده است؛ نزاعي كه به

ور  قبل از خويش مثل ابوالحسن اشـعري نيـز حملـه    ةفيلسوفان، او بر معتزله و حتي اشاعر
الباطنيه  فضايحو فقها نيز تاخته و در رد اسماعيليه كتاب  ،همچنين بر متصوفه، اسماعيليه. شد

بلكـه    ،اسـت  فقها هم از در لطـف وارد نشـده   نسبت بهاما . را نوشت المستظهريه و فضائل
كـه بـه    حالي اند، در كه بعضي از علوم مثل علم فقه بيش از اندازه فربه شده است معتقد بوده

كتـاب شـهير و   جهـت   همـين  بـه . شـود  علوم دين مثل اخلاق و عرفان وقعي گذاشته نمـي 
علوم دنيوي و علـم   ةو در آن علم فقه را در زمرنوشت را  الدين احياء علوم به ناممعروفش 
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بنـابراين، وي  ). 66 -  54 :1372غزالـي،  (نـاك شـمرده اسـت    بخش و خطر كلام را نيز زيان
اخلاق اسلامي و نجات آدمي از مهلكات و تهـذيب وي از رذايـل را داشـته     ةجد دغدغ به

  ).425 /2 :1361غزالي، (است 
  

  فيلسوفان  ةباررنظر غزالي د
خـود   ةدربارفلسفه جويا شويم، ديدگاه او را درمورد كه نظر غزالي را  لازم است پيش از آن
 ـ  آن. فيلسوفان يادآور شويم ويـژه بـا دقـت در     هطوركه از مضامين گفتار و سخنان غزالـي، ب

داند كه مقهور شهرت  فيلسوفان اسلام را كساني مياو آيد،  برمي الفلاسفه تهافتبر اش  همقدم
 ـقياس  درحال كه مدعي زيركي و فطانت  و درعين  اند و اسم و رسم فيلسوفان يونان شده  اب

  : گويد او مي. اند داراي يك رگ كودني سالان خودند، عملاً هم
شمارند و شعائر دين و تعبدات شرعي را خوار  اينان افرادي هستند كه نمازها را كوچك مي

و از گروهـي كـه مـردم را از راه      دين بيرون كشيده ةسره سر از جنبه و چنت دارند و يك مي
هـا بـه روز واپسـين     آن. خوانند يخواهند و م را كج ميو آن  كردهدارند، پيروي  خدا بازمي

هاسـت كـه بسـان تقليـد جهـودان و       ها نيز تقليد سماعي عادي آن كافرند و مستند كفر آن
هـاي   ها نسبت بـه نـام   آن تيها شنيدن و مقهور كفر آن ةريش ،از نظر غزالي. ترسايان است

غزالـي،  (هـا اسـت    و امثال ايـن  ،سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو ازقبيلبزرگ و دهشتناك 
1363 :1 /39  - 43.(   

  :گويد گاه مي آن
دقتي كه فيلسوفان در علومي ازقبيل هندسه،  دليل هاي از گمراهان و پيروان فيلسوفان، ب عده

در اسـتخراج آن   ها آنسبب هوشمندي و زيركي  اند، همچنين به منطق طبيعي و الهي داشته
شرايع و مذاهب پذيرفتـه و قـوانين اديـان و ملـل را رد     درمورد را  ها آنامور پنهاني، اقوال 

، آنان ازطرفي با آراستن خويش به اقوال كفرآميز فيلسوفان به گمـان خـود در    زيرا. كنند مي
 ةطريق بر تود پندارند كه بدين گيرند و مي قرار مي ها آنآيند و در سلك  شمار فاضلان درمي

كياسـت   كه ايننيز، از عقايد پدران خويش، به خيال ديگر   رفط و از ؛يابند مردم برتري مي
كه در همان حال، شـروع بـه تقليـد از     حالي زنند، در بازمي در بريدن از تقليد حق است سر

  ). همان(ست ها آنخردي  ي و كمأنمايند كه اين هم ناشي از ضعف ر باطل مي
چه ادعاي فضل و كه اينان اگر كند گونه توصيف مي وي در ادامه احوال فيلسوفان را اين

  از عوام نيز بدتر است؛ شانپردازند وضعيت به تقليد باطل مي كه ايندليل  ، اما بهكنند ميدانش 
). همـان (كنند  ، ولي فيلسوفان تقليد باطل ميكنند ميكنند تقليد حق  عوام اگر تقليد مي ،زيرا
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س أخصوصـياتي كـه وي را در ر  بنابراين، غزالي سردمدار مخالفت بـا فيلسـوفان اسـت و    
اش در جـدل و   العـاده  داد، حدت ذهني و چالاكي فـوق  مخالفان و محتبسان فلسفه قرار مي

او از  ةو نيز شـناخت ويـژ    شد اش نمي گيري اش كه مانع از سخت اندازه مناظره، اخلاص بي
  ). 63: 1372آربري، (ذوق زمانه بود 

نيز بدين نكتـه  او ل الهيات بوده و خود ئدر مسااما بيشترين اختلاف غزالي با فيلسوفان 
  :گويد و مي است كردهتصريح  الفلاسفه مقاصددر ابتداي كتاب 

  .)2 :1961غزالي، ( فاكثر عقائدهم فيها علي خلاف الحق، و الصواب نادر فيها  :و اما الهيات

او . مباحـث الهيـات خـلاف حـق و باطـل اسـت       ةيعني بيشتر مطالب فيلسوفان دربـار 
  : كند مييلسوفان را به سه گروه تقسيم ف

   ؛دهريون كه منكر صانع و خداي توانا و دانا هستندـ 
هاي حيـوان و نبـات    پيرامون جهان طبيعت و شگفتي ها آنطبيعيون كه بيشتر مباحث ـ 

دانند  معدوم را محال مي ةكنند، اما چون اعاد به خداي دانايِ حكيم اعتراف مي است و ناچار
رستاخيز  اعتقاد بهند؛ زيرا شرط ايمان به خدا ا پردازند و درنتيجه از زنادقه به انكار قيامت مي

  . نندك و قيامت است كه اينان آن را انكار مي
مثل  ها آنالهيون كه فيلسوفان متأخر مثل سقراط و افلاطون و ارسطو و فيلسوفان پيرو ـ 
ذكـر خواهـد شـد كافرنـد و      اي كه بعداً لهئسه مسدليل  بهاينان نيز . هستند سينا و فارابي  ابن

  ).32 :1364غزالي، (گيرد كه فيلسوفان همگي كافرند  سپس نتيجه مي
امـا    دانـد،  يقين صحيح نمـي  ةچند غزالي دليل و منطق را براي وصول به مرحلهر ،البته

ديگـر،    عبارت به. فيلسوفان پرداخته است اتييقينكردن  خود با سلاح منطق تعقلي به ويران
برهـان فلسـفي    كنـد اهتمام غزالي اين است كه براي فيلسـوفان مـدلل    ةهمكه  باوجود اين

اين مطلب را با برهـان فلسـفي اثبـات     است كند، خود مجبور شده چيزي را اثبات نمي   هيچ
  ). 11 :1371كربن، ( كند

  
  موارد اختلافي غزالي با فيلسوفان 

ين نكته در مقايسه و تطبيق تر لازم است به اين موضوع توجه كنيم كه اساسيهرچيز از قبل 
تطبيقـي سـطحي   يـا    خواه آن مقايسه ؛بودن آن است دو موجود خارجي يا دو فكر، مضبوط

بنـابراين،  . اي عميـق و مـاهوي باشـد    باشد كه به جوانب عرضي توجه دارد و خواه مقايسه
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ديگـر،    بيـان  به. ين نوع مقايسه استتر ارزش ، بدترين و كمشانتايجاز نظر ندو فكر  ةمقايس
له، ادلـه و  ئها، تطور تـاريخي مس ـ  فرض ها، پيش الؤمقبول و موفق رفتن به سراغ س ةمقايس

وجـود   اين عناصر يك مكتـب خـاص فلسـفي را بـه     ةزيرا مجموع  لوازم و توابع آن است؛
چـه   انـد، اگـر   رند، به مكتـب واحـدي متعلـق   هاي يكسان دا الؤآورد و فيلسوفاني كه س مي

  .هاي متفاوت داشته باشند جواب
انـد،   الاتي كه داشـته ؤسازجهت رشد   نگارنده، غزالي و ابن به نظر ،باتوجه به اين مقدمه

ال اين دو متفكر بزرگ و انديشـمند  ؤين ستر به يك مكتب فلسفي تعلق دارند؛ زيرا اساسي
 چند به نتايج كاملاً هر ،است بوده فلسفه و دينتلازم و توافق يا عدم تلازم و توافق   فرزانه،

  . اند متفاوتي رسيده
سه تا از  دليل بهاست كه تنها  مسئلهبيست  فيلسوفانين موارد اختلافي غزالي و تر اما مهم

نـه بـا    تكفيـر اين  كه درحالي  ،لي فيلسوفان را تكفير كردهگانه بوده كه غزا اين مسائل بيست
خـود غزالـي كـه بايـد از      ةنه با گفتو كه غزالي پيرو آن بوده، مطابقت دارد  ،مباني اشعريت

  !تكفير اهل قبله اجتناب كرد سازگار است
، مبناي غزالي در انتقاد از فيلسوفان، سخنان و نظريات ارسطو، آن هـم  كه اينديگر  ةنكت

سينا و فـارابي،    سينا و فارابي است؛ زيرا وي معتقد است كه اين دو، يعني ابن  به روايت ابن
سـخن   كه درحالياند،  هكرد تأويلتر از ديگران نظريات ارسطو را تفسير و  تر و تحقيقي دقيق

ساير مترجمان و مفسران حكمت ارسطو از تحريف و تبديل بركنـار نبـوده و بـه تفسـير و     
  . بسيار نيازمند است تأويل

هـاي   فوق، غزالي به بيان موارد اختلافي ميان فيلسوفان و پيروان فرقه ةبعد از بيان مقدم
  : كند مورد اختلاف را به سه دسته تقسيم مي مسائلپردازد و  ديگر مي

فيلسـوفان   كـه  ايـن قسم اول، آن است كه نزاع در آن تنها به لفظ مربوط است، مانند  .1
جوهر موجودي است كه : گويند نامند و در تعريف جوهر مي مي »جوهر«هان را آفريدگار ج

نيـاز نـدارد     را قـوام دهـد،   مّي كـه آن  در موضوع نيست؛ يعني قائم به نفس است و به مقو
  ). 47/ 1: 1363غزالي، (

الموضـوع،   موجودي است لا فـي  »جوهر«گويد  شايان ذكر است كه گفتار غزالي كه مي
را قوام بخشـد   مّي كه آن قائم به نفس است، و به مقو«: كه اينا تفسير آن به درست است، ام

قـائم بـه نفـس خـود      ،يكي از اقسام جوهر »صورت«مثلاً زيرا   ، نادرست است؛»نياز ندارد
يعني ايـن قيـود از تعريـف     ؛مّي است كه آن را قوام بخشد نيز نيازمند مقو »هيولي« نيست و
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گويـد تعريـف فيلسـوفان از جـوهر بـا تعريـف        گاه مـي  آن). همان( شوند جوهر خارج مي
  . »جوهر شيء متحيز است«: اند  متكلمان تفاوت دارد؛ زيرا متكلمان در تعريف جوهر گفته

ما در ابطـال ايـن   : گويد غزالي بعد از بيان تعريف جوهر از نظر فيلسوفان و متكلمان مي
ي قيام به نفس و تعبير آن به جوهر اتفـاق  امعن شويم؛ زيرا وقتي در قول فيلسوفان وارد نمي

ز ارا جايز دانست، جو اطلاق آن حاصل شد، اين تفاوت يك بحث لغوي است كه اگر لغت
ها بر چيزهـا، از   اطلاق نام ةاطلاق آن به خدا نيز يك بحث فقهي است؛ چون تحريم و اباح

  . شود آنچه ظواهر شرعي بر آن دلالت دارد استنباط مي
متكلمـين، مسـائلي    ل مورد اختلاف غزالي با فيلسـوفان و اجمـالاً  ئاز مسا ،دوم قسم .2

رساند و با وجود تصديق پيامبران  به اصلي از اصول دين صدمه نمي ها آناست كه اعتقاد به 
 كـه  ايـن آن مسـائل ضـرورتي نـدارد، ماننـد      ةو فرستادگان خدا، پيكار و نزاع با آنان دربـار 

كه زمين ميان  اين دليل بهشدن نور ماه،  ست از ناپديدا رفتن ماه عبارتگ  :گويند فيلسوفان مي
گيرد و زمين كـره   ، زيرا ماه روشنايي خود را از خورشيد مياست او و خورشيد قرار گرفته

  ). همان... ( است و آسمان از جوانب بر آن محيط است
در ابطال اين قسمت نيـز  : گويد جالب توجه در اين قسمت اين است كه غزالي مي ةنكت

 ةنگارنـده بايـد سـرلوح    ةكند كه بـه عقيـد   بسيار مهم را بيان مي ةشويم و يك نكت وارد نمي
به صـلاح   گردند كه اصولاً دين وارد مناقشاتي مي به نامگاه  تمامي كساني باشد كه گاه و بي

الات نيست، بلكه هـدف و  ؤگويي به اين س ، رسالت دين پاسخكلي  ورط بهدين نيست؛ زيرا 
تر از اين مسائل  ناشدني تر و حل گويي به معضلات و مشكلاتي بس پيچيده پيام دين جواب
بـه  . سعادت دنيوي و اخروي و تبيين معناي زندگي اسـت تضمين  ها آنترين  است كه مهم

، هدف و رسالت رسولان اين نيست كه بـه  تر عبارت خيلي ساده  شخص ظريفي و به تعبير
چنـين   و اگر هـم انبيـا  ! يل خود را تيزكنب ةفلان كشاورز روستايي بگويند به هنگام كار، لب

هايي كه بين  زيرا اكثر مناقشات و درگيري. يد حكم عقل استأياز باب ت ،اند سخني را گفته
وجود آمده  هانقلاب صنعتي اروپا بارباب كليسا و علماي علوم تجربي در ابتداي رنسانس و 

 هـا  آنجا و نـاميمون   هاي بي آميز كشيشان مسيحي و دخالت علت ورود ناصواب و تحكم به
آن هـم   ةديانـت مسـيحي نداشـته و متأسـفانه نتيج ـ     ةبوده كه ربطي به حوز هايي  عرصه در

كـه  كشيشـاني  . زمين بوده اسـت  مغربشدن چراغ دين و روحانيت و معنويت در  خاموش
يا معتقد بودند كه وحـي بـه    »است تر جهالت خداوند از حكمت انسان حكيمانه«: گفتند مي

با . شوداز علوم تجربي و اخلاق و مابعدالطبيعه   معارف اعم ةهم جانشينانسان اعطا شده تا 
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همـواره   ،آفرين اسـلام تـاكنون   كمال تأسف از همان ابتداي ظهور مسيحيت و مكتب حيات
  . اند الهيات مسيحي و اسلامي ديده شده ةانديش در حوز فراطي و كجاشخاصي چنين ا

خسـوف   ةمسـئل پندارد مناظره در ابطال  جهت، غزالي معتقد است كسي كه مي همين به
ديـن   نسـبت بـه    مسائل ديـن اسـت،   ةلي از اين قبيل در زمرئيا كسوف خورشيد و يا مسا

زيرا براي اثبات اين امور، براهين حسـابي و  . كند كند و كار دين را تضعيف مي جنايت مي
ماند، و اگر كسي هم به  شكي در اين مسائل باقي نمي ها آنهندسي اقامه شده كه با وجود 

، از وقـت كسـوفين و   هـا  آنازطريق آن امور را تحقيق كند، تا  ةآن براهين اطلاع يابد و ادل
شدن، آگاهي بدهد و به او گفته شود كه ايـن   تا زمان روشن ها آنو مدت بقاي  ها آن ةانداز

كنـد و   شـرع ترديـد مـي   درمـورد  كنـد، بلكـه    خلاف شرع است در علم خود شـك نمـي  
كند، از زيان كسي كه بـه   را از راه درست نصرت نمي كسي كه آنازجانب ديدن شرع  زيان

دشمن دانـا  «: اند رو گفته اين از. است تر ر و خطرناكزند، زيادت روش معقول بر آن طعنه مي
  . »دوستبه از نادان 

گويد  مي ،اين مسائل بهدليل عدم ورود خويش درمورد وي در فراز ديگري از بياناتش، 
ديـن اعـلام    ةكنند شوند اين است كه ياري سبب آن شاد مي ترين چيزي كه ملاحده به بزرگ

كند كه اين مسائل و امثال آن خلاف شرع است؛ زيرا در آن صورت، ابطـال شـرع بـر وي    
از نظر غزالي آنچه در بحث با فيلسوفان اهميـت دارد ايـن    مثلاً ،رو اين از. آسان خواهد شد

خواه جهـان   ،است كه آيا جهان حادث است يا قديم؟ زيرا چون حدوث جهان اثبات گشته
ديگـر فرقـي    غيـره   وضـلعي   ضلعي باشد و خواه هشت ، خواه شش اه مبسوطكره باشد خو

كند، بلكه آنچه مقصود است و اهميت دارد اين است كه وجود عالم را به هر شكلي كه  نمي
  ). 48 -  47 :همان(خواهد باشد فعل خدا بدانيم  مي

 هـا  آنمورد نزاع غزالي و فيلسوفان، چيزهـايي اسـت كـه نـزاع در      مسائلاز  ،قسم سوم .3
و بيـان حشـر    ،صفات صـانع  ،به حدوث عالم مانند اعتقاد. اصلي از اصول دين است وابسته به

در ايـن فـن و    ،از نظر غزالي. اند را انكار كرده ها آنفيلسوفان جميع او  به نظراجساد و ابدان كه 
  ). 49 :همان(ل كسوف و خسوف بايد فساد فيلسوفان ظاهر شود و نه اموري مث ها آننظاير 

تعـالي بـه    انكـار علـم بـاري    ،اعتقاد به قدم زماني عالم دليل بهفيلسوفان  ،در نگاه غزالي
زيـرا  ؛ انـد  مسلماني خارج شـده  ةمكاني و نيز معاد جسماني از جرگ ات متغير زماني ويجزئ

گانه مورد نزاع غزالي و فيلسوفان منجر  مذكور برخلاف ساير موارد هفده ةگان رد سهاانكار مو
 .دشـو  مـي به انكار ضروري دين گشته و باعث ارتداد و كفر قائلين بـه چنـين آراي بـاطلي    
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و افكـار   آرا ،دفـاع از ديـن و اعتقـاد دينـي مسـلمانان      برايزعم خويش  غزالي به ،رو اين از
  .كننده پنداشته است را گمراه و گمراه فيلسوفان

فيلسـوفان مسـتند بـه مطـاوي و      ةغزالي دعاوي خـويش را دربـار   شايان ذكر است كه
سينا حداقل هم در كتاب مشهور   ابن كه درحالي ،است و فارابي كرده سينا  ابنمضامين كتب 

راه  يگانـه كند كه  اعلام مي صريحاً الهيات نجات و هم در كتاب الهيات شفاء به نامخويش 
 شـرعي اثبـات كنـيم و بـه خبـر انبيـا       ن اسـت كـه آن را بـا دلايـل    ياثبات معاد جسماني ا

  :گويد نيز مي الهيات نجات و در كتاب) 205: 1383 يثربي،( قناعت كنيم السلام عليهم
راهي جز  ،پذيريم و براي اثبات اين نوع معاد نوعي از معاد را مي ،ما از دين و شريعت

 ،سـينا  ابـن (ران نداريم و اين همان معـاد جسـماني اسـت    شريعت و تصديق خبر پيامب
1370 :251.(  

 »معاد جسماني«به اعتقاد راسخ خود به  شفاسينا در كتاب   البته گفته شده كه هرچند ابن
به او  اصخويه به ناماي  اما رساله ،است تصريح كرده) ص(  تعبد به قول پيامبر صادقازطريق 

ابراهيمـي  (امتنـاع كـرده اسـت     »معاد جسـماني «آشكارا از پذيرفتن منسوب شده كه در آن 
  ).407: 1389 ،ديناني

مجيد است كـه عـالم را    قرآنم عالم مخالف قول داما غزالي معتقد است كه اعتقاد به ق
الهـي   ةانگاري قدرت مطلق ـ به محدود اين نظريه نيز منجر ،ميداند و سرانجام »خلق از عدم«

توان گفت كه عالم مصنوع يا  آساني نمي ديگر به ،اگر عالم قديم باشد ،نبر اي علاوه. دشو مي
ديگـر نيـازي بـه     ،؛ زيرا عالمي كه قديم باشـد )243 -  241 :1389 ،فخري(خداست  ةآفريد

دار معنـا درصـورتي  خداونـد تنهـا   دست  به چون امكان عالم و خلق طبيعت :خداوند ندارد
عالم وجود نداشـته باشـد    ،زماني باشد كه در آن زمانخواهد بود كه وجود عالم مسبوق به 

  ).87 /1: 1383 ،ليمن نصر و(
سينا اذعان دارند كه خداوند بـه   فيلسوفاني همانند ابن ،نيز »تعالي علم باري«خصوص  در

اسـت؛ يعنـي ماننـد     »كلي«ند كه وجه علم او ا اما برآن ،اشياي مادون ذات خويش علم دارد
اما غزالي در رد و نقـض ايـن   . هاي زمان و مكان نيست دستخوش محدوديت »جزئي«علم 

بـه  «چيز حتـي   كه هيچ) 3 ةسبأ آي ةدر سورازجمله ( مجيد تصريح دارد قرآن: گويد ادعا مي
چـه  اگر ،بنـابراين . از علم خداوند پنهان و پوشيده نيست »ها و زمين اي در آسمان ذره ةانداز

ربط علم الهي به جزئيات  ،اما باوجود اين ،زمان و مكان استعلم خداوند مستقل از شرايط 
مسـتلزم   ،شـود  زيرا تحولي كه در اين نوع علـم ايجـاب مـي    شود؛ زماني و مكاني نفي نمي
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علـم   ةبلكـه مسـتلزم تحـول در رابط ـ    ،متحول يا دگرگوني در ذات عالمَ يا خداوند نيسـت 
  ).247 -  246: 1389 ،فخري(تعالي با موضوع علم يا معلوم است  باري

تواند نفس و روح را در روز جزا به  غزالي معتقد است كه خداوند مي ،زمعاد نيدرمورد 
 ،بنابراين .بدن دنيوي يا بدني همانند آن بازگرداند و آن را از نعيم مادي و معنوي متنعم سازد

ممكـن نيسـت،    غيـر  منطقاً ،را داده ها آن ةمجيد وعد قرآنها و كيفرهاي جسماني كه  پاداش
  ).251: همان(كرد معجزه توجيه ازطريق توان  را مي ها آن ةبلكه هم
گونـه   هيچتنها  نهاعتقاد به قدم زماني عالم  ،مذكور ةمسئلاست كه از سه  اينواقعيت  اما

تعالي ندارد، بلكه بيانگر شدت نياز و احتياج عالم  به باري عالممنافاتي با نياز و فقر وجودي 
تعالي نيز فيلسـوفان منكـر علـم      باريعلم  ةمسئلدرخصوص . ي آن نيز هستذاتو حدوث 

معاد جسماني نيز فيلسـوفان   ةدرباراند و سرانجام  نبوده هللا سوي ما ةجملتعالي به  باريمطلق 
ر خب ـگفتـار م  دليـل  بـه سينا، كه معاد روحاني را اثبات و معاد جسـماني را نيـز     ابنويژه  بهو 

ظن غزالي منكر  سوءتنها فيلسوفان مورد  نه ،بنابراين .پذيرفته است) ص(  پيامبريعني  ،صادق
 توانستند با عقـل و  نميجايي كه موضوعي را  بلكه مانند ساير مسلمانان در آن اند، نبودهدين 

به نقص دانش خويش اعتراف  صريحاًملحدان ن و ابرخلاف منكر ،كنندخرد خويش اثبات 
ي دار ديـن اند و اين موضوع بيانگر  گذاشتهو دست خويش را در دستان پر مهر انبياي الهي 

  !باشد ها آنديني  بينشان  كه ايننه  ،ستها آن
پرداختـه، توجـه    ها آنمقدمه به ازباب كه خود غزالي  ،جا لازم است به چند نكته در اين

دادن  نشـان فقـط سـعي در    الفلاسـفه  تهافت جايي كه غزالي در كتاب از آن ،كه ايناول : شود
ي ا كننـده، نـه چـون مـدعي     انكـار عنـوان پژوهشـگري    بـه تهافت و تناقض گفتار فيلسوفان 

، بلكـه بـه   است كار از مذهب مخصوصي دفاع نكرده  اين، لذا براي است كننده داشته اثبات
متوقف كرده و گاه نيز بـا مـذهب فقهـي     را با فلان مذهب فقهي ها آنتعبير خودش زماني 

  ). 50 /1: 1363 ،غزالي(رود  ها از ميان مي زيرا از نظر ايشان در زمان شدائد كينه .ديگري
استنباط نگارنده از اين قسمت از گفتار غزالي اين اسـت كـه چـون ايشـان تمـام فـرق       

بـه فـرق شـيعي    در عمل چندان از در لطـف نسـبت   هرچند  ،دانسته اسلامي را مسلمان مي
، لذا معتقد بوده كه بر سر دفع دشمن است پنداشته اما فيلسوفان را كافر و ضد دين  ،برنيامده

هاي اسلامي با هم متحد شوند و اختلاف را كنـار   بايد تمامي فرق و گروه مشترك و اجنبي 
در  هـا  آنكه تمامي  حالي درزيرا اختلافات فرق اسلامي با يكديگر در فروع است، . بگذارند

اصـول و  درمـورد  هـاي اسـلامي    اصول با هم مشترك هستند، اما فيلسوفان با تمامي گـروه 
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آيد اين است كه چـون   مي برمطلب بعدي كه از گفتار غزالي . ضروريات دين اختلاف دارند
داد  به جهت دفاع از دين و شريعت به مخالفت با فيلسوفان برخاسته، اگر تشـخيص مـي   وا

ه است به اعراز نوع اختلاف بين معتزله و اش ان با ساير فرق اسلامي مثلاًكه اختلاف فيلسوف
 مسئلهجايي كه فيلسوفان حداقل در سه  ، از آنونظر ا درزيرا . پرداخت تكفير فيلسوفان نمي

گفتـار و بيـان خـويش    رغـم   به ،ند لذاا هبه انكار ضروري دين و اصلي از اصول دين پرداخت
دهد و مدعي است كه ايـن   به ارتداد و تكفير فيلسوفان فتوا مي ،قبلهبر عدم تكفير اهل  مبني

البته اين چيزي است . در مقابل اباطيل فيلسوفان است هعامدفاع از اعتقادات  ةحكم به انگيز
هـاي   از انگيـزه  تـأثير  بـي در صدور حكم تكفير فيلسـوفان،   درواقعكند، اما  ميكه وي ادعا 

، يعنـي خواجـه   هـا  آناي كـه بـاني    او در مـدارس نظاميـه   سياسي نبوده و تعليم و تـدريس 
فيلسوفان و حتي درمورد الملك، خصومت زيادي با فيلسوفان داشته در صدور آراي او  نظام

  . اسماعيليه مدخليت تام و تمام داشته است
از نظر غزالي، فيلسوفان براي فـريفتن مـردم قبـل از پـرداختن بـه مباحـث        ،كه ايندوم 

انجـام   جهـت  بـدان كننـد و ايـن كـار را     حث رياضيات و منطقيات را مطرح ميالهيات، مبا
اشكال دارد، بگويند كه شما منطقيات و  ها آندهند تا در جواب كسي كه در مسائل الهي  مي

وارد  هـا  آنكسـي از در محاجـه بـا    كـه   هنگـامي اي، و يا  رياضيات را خوب تحصيل نكرده
  !شود به او بگويند كه اين علوم الهي ديرياب و پنهان است مي

 گويد كـه چـون رياضـيات از كـم     فيلسوفان مي ةحيلاما غزالي در پاسخ بدين زيركي و 
كدام از اين دو،  هيچكند، لذا دانستن يا ندانستن  متصل بحث مي منفصل و هندسه هم از كم

زنـد كـه قـول بـه      يشـتر مطلـب ايـن مثـال را مـي     ربطي به الهيات نـدارد و بـراي تفهـيم ب   
بودن فهم علومي مثل رياضيات و هندسه در تحصيل الهيات، مانند ايـن اسـت كـه     ضروري

اين خانه اثر معماري دانا و بااراده و قادر است، مستلزم اين است  كه اينكسي بگويد علم به 
منطق نيـز ادعـاي   درمورد ما ا.. . ضلعي است و ششاين خانه  كه اينكه علم داشته باشي به 

گويند از يادگرفتن احكام منطق گريزي نيست، صحيح است، ولي منطق نيز  فيلسوفان كه مي
 ،»النظـر  محـك «را در فـن كـلام    اصلي است كه ما آن ،خاص فيلسوفان نيست، بلكه منطق

ايم، اما فيلسوفان براي گستاخي و ترسانيدن مردم،  ناميده »العقول مدرك«و نيز  ،»لجدلا كتاب«
مفاد اين بخش از گفتار غزالي ايـن اسـت   ). 51 -  50 :همان(اند  نام آن را به منطق بدل كرده

بلكـه   ،تنها هيچ مخالفتي با منطـق نـداريم   نهاند وگرنه ما  كه فيلسوفان به منطق وفادار نمانده
  . ايم در منطق پرداخته غيره و النظر محكآثاري چون  تأليفحتي به 
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مورد اختلاف با فيلسوفان، كه نيـازي بـه بيـان     ةگان بيستغزالي بعد از برشمردن موارد 
در قسمت سـوم   و اجمالاًه ، مگر سه موردي كه باعث تكفير فيلسوفان شد يستن ها آن ةهم

گويـد   مي ،اشاره شدنيز  اه آنبه  نيز بود موارد اختلافي ميان غزالي و فيلسوفانكه مربوط به 
تناقض علوم الهي و طبيعي آنـان  درباب خواهيم  ها آن چيزها و مسائلي هستند كه ما مي اين

علومي مثل رياضيات سودمند نيست؛ زيرا مسائل  ةدر زمين ها آنذكر كنيم وگرنه مخالفت با 
اعتنـايي رخ   خـلاف قابـل   ،گردد و در منطق هم به آن علم به حساب و هندسه برمي  مربوط
امـا  . ايـم  دهكـر  تـأليف را  غيـره  و معيارالعلومهاي  منطق كتاب ةزمينو ما هم در  است نداده

ويـژه سـه    بـه مسائل الهـي و   مربوط به ،كه البته خطرناك هم هست ،ها آنبا  هعمداختلاف 
  ).54 -  53 :همان(و صفات صانع است  ،مهم، معاد جسماني، حدوث عالم ةمسئل

  
  آراي غزالي با آراي متكلمان قرون وسطا  ةمقايس

سود ندهد، و نابينايي از چنين به رهايي كه  اي عبارت مشهور غزالي كه كودني از آن زيركي
پولس  ة، ما را به ياد يكي از عبارات رسال)43 :همان(است  تر به سلامت نزديك اي دوربيني

دنـد و احمـق گرديدنـد    كر ادعـاي حكمـت مـي   : گفـت  اندازد كه مـي  قديس به روميان مي
كردند  واضح است كه منظور پولس از كساني كه ادعاي حكمت مي پر). 3 :1371ژيلسون، (

مهـري ورزيدنـد و بـه     بيگرديدند همان فيلسوفاني بود كه نسبت به ديانت مسيح  و احمق 
گويد، خداوند برحسب حكمـت بـه    ديگر نيز مي پولس درجايي. يوناني روي آوردند ةفلسف

را نجات بخشد؛ زيرا جهالت خداوند از منان ؤمما،  ةموعظجهالت  ةوسيل بهاين رضا داد كه 
  :كند وي در مكتوبش به كوليان نيز اعلام مي). 3 :همان(تر است  حكمت انسان حكيمانه

ايد، برحسب تقليد مـردم و  فلسفه و مكر باطل نرب] وسيلة[باخبر باشيد كه كسي شما را به 
  ). پولس به كولسيان ةرسال(برحسب اصول دنيوي، نه برحسب مسيح 

مراتـب بهتـر     بـه بي وجود معرفـت فلسـفي   «ترتوليانوسيان نيز معتقد بودند كه  ةخانواد
  :گفتند ميصراحت  بهو ، »توان عمل كرد تا با وجود آن  مي

ها و كليسا چه توافق اسـت؟ كـافران را بـا     آكادميكار؟ ميان  هراستي آتن را با اورشليم چ هب
  )5: 3 ،اعمال رسولان(است سليمان  ةصفّ تعاليم ما أمنشمسيحيان چه مناسبت است؟ 

  :گفت امثال سليمانكه او خود در 
كوششي  هان بر حذر باشيد از هرگونه. هاي صاف و پاك جست و خداوند را بايد در قلب
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واقي و افلاطوني و جدلي؛ زيرا با حضور مسيح، چرا طالب براي ايجاد مسيحيتي از افكار ر
جـوي چـه   و بردن از انجيل بـاز در جسـت   بهرههاي عجيب و غريب باشيم و پس از  جدال

مگر غير از اين است كه  ]زيرا[ هستيم؟ و پس از ايمان ديني، خواستار كدام اعتقاد ديگريم،
  .)5 -  4: همان( بياوريمايمان  ها آندهد كه به چيزي سواي  علوم ديانت به ما اجازه نمي

ام تا به شباهت  را نقل كرده ترتوليانوس ةخانوادبا تفصيل بيشتري اقوال  دليلمن به اين 
بـا ابوحامـد    هسـتند  مدافعان و مدعيان مسيحيت واقعي در قرون وسطا كه ها آنفراوان بين 

. يشتر پـي بـرده باشـيم   محيي و مدعي تجديد اسلام ناب و حقيقي در همان دوران ب ،غزالي
هـاي   هاي زيادي نيز وجود دارد و مخالفـت  تفاوت  ناگفته نماند كه بين اين دو ديدگاه، ،البته

در  هـا  آنهـاي   انگيـزه  ،و ثانيـاً  است نبوده ها آنبه شدت و حدت  ،غزالي با فيلسوفان، اولاً
چيـزي كـه غزالـي بـا آن مخـالف بـوده، ورود        آنزيـرا  . يكسـان نيسـت   مخالفت نيز كاملاً

ديني بوده وگرنه خود غزالي اهل تفقـه در ديـن و    ةحوزو ناميمون فيلسوفان به ولانه ئمسنا
طور كه از مفاد و  آنكه  حالي در. دان بزرگي بوده است منطقدانشمند علوم عقلي و اصولي و 
با هر نوع تفكـر تعقلـي    ها آنآيد  ترتوليانوس برمي ةخانوادمضامين سخنان پولس رسول و 

شان  يمسيحيت ادعاي ةجاهلاناند عبادت كوركورانه و  مخالف و با تنها چيزي كه موافق بوده
جالـب   .كشيشان از كتاب مقـدس بـوده اسـت    ةعالمانچرا از تفاسير غير و چون بيو تبعيت 

كـه  اسـت  بـوده   هـا  آنهـاي   سـتيزي  علـم هـا و   گيري جهت همين سخت بهاست بدانيم كه 
  . اند وسطاي مسيحي را عصر ظلمت و تاريكي ناميده  قرون

ناپذير با فيلسوفان وجوه  آشتياما البته بين غزالي و پولس رسول و كشيشان در مخالفت 
اين است كه هم غزالي و هم پولس قديس معتقـد   ها آن ةجملاشتراكي نيز وجود دارد كه از

ند و در ا كنند احمق و نادان و زيركي مي حال كه ادعاي حكمت همانبودند كه فيلسوفان در 
همچنـين هـر دو   . دارندكه يك رگ كودني و حماقت نيز اند  هايي آدم ،نخوتو عين غرور 

شدن عقايد مردم  سسترا موجب  ها آننند و ك ديني مي بيگروه، فيلسوفان را متهم به كفر و 
مدافع و حـامي ديـن و اعتقـاد مـردم وارد     هيئت  كه درند ا مدعي دانند و ميويژه عوام  هو ب

  .اند شدهنزاع با فيلسوفان  ةصحنعرصه و 
  
  آراي غزالي با آراي فيلسوفان جديد غرب ةمقايس

تنها در ممالك اسلامي داراي اهميت سترگي است و از بزرگان  نهشايان ذكر است كه غزالي 
زمين نيز از شهرت و اهميت بسـزايي برخـوردار    مغربرود، بلكه حتي در  شمار مي بهديني 
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هـاي او بـا فلسـفه، شـك      بر مخالفـت  علاوهزمين،  از عوامل شهرت غزالي در مغرب. است
البتـه بـاوجود   ). 10 -  9 :1389دينـاني،  ابراهيمي (شود  اوست كه با شك دكارت مقايسه مي

و هيوم وجود  ،، كانتجديد مثل دكارت  هايي كه ميان غزالي و برخي فيلسوفان شباهت ةهم
روشـي   و شك دكارت شك دسـتوري  مثلاًزيرا . هاي اساسي دارد تفاوت ها آنوي با   دارد،

نيـز شـك دكـارت     .اسـت  روشي بـوده  دستوري و غير شك غير بوده است، اما شك غزالي
رهـايي غزالـي از    ،همچنـين . شك غزالي از سر اختيار نبوده است كه درحالياختياري بوده، 

ازطريـق  نجات دكارت از شك،  كه درحاليتعبير خودش، لطف الهي بود،   خويش، بهشك 
   .برهان و دليل بوده است

جـوي  و جستهايش نيز در  كتاب ةمعرفت يقيني بود و در هم ةتشن ديگر، غزالي  بيان به
بته شك او همانند شـك دكـارت   چيز شك كرد، ولي ال در همهاو . چنين معرفتي بوده است

چيـز فـرض شـك     دكارت در همه كه درحاليچيز شك كرده،  زيرا وي حقيقتاً در همه؛ نبود
، وي اسـت  معنـاي مصـطلح و رايـج بـوده     كه فيلسوف بـه  ،خلاف دكارتبر نيز. كرده بود

حقيقـت محيـي بـوده و سـري      بلكـه در . معناي مصطلح و متعارف فيلسوف نبوده اسـت  به
كـه   آن رغم بهاو . اي علوم دين داشته استاي زايدالوصف براي احي پرشور و عشق و علاقه
كلام و فلسـفه آشـنايي    ابفقه و هم  اباما هم  ،معناي مصطلح هم نبوده حتي فقيه و متكلم به

  . كامل داشته است
مخالفت غزالي با فلسفه، بايد گفت سخن غزالي با امثال كانت نيـز متفـاوت   درمورد اما 
الطبيعه بر روي عقل نظري مسدود است، اما  بعد ما؛ زيرا كانت معتقد بوده كه باب است بوده

بعدالطبيعه نـاقص و نـاروا بـوده    حكما براي رسيدن به ما ةغزالي بر اين باور است كه طريق
غايت و غرض ضد فلسـفه اسـت، امـا    ازجهت غزالي  ةالفلاسف تهافتبنابراين، كتاب . است

 مسـائل يرا تشـكيك در  شود؛ ز كتب فلسفي محسوب مي ةموضوع و محتوا در زمرازجهت 
انـد   گويد فيلسـوفان بـه منطـق وفـادار نبـوده      مي ست كهرو اين از وفلسفي رد فلسفه نيست 

كـه سـابقه نـدارد،     اين است كه گذشته از آن همچنين ارزش نقد فلسفي غزالي در). همان(
فيلسوفان و توان آن را با نقد ديويد هيوم از  ميكه  نحوي بهبيانگر تسلط و توان او نيز هست، 

  .ناقدان قرون جديد مقايسه كرد
بـه   غزالـي  ةانديش ـبا گفتاري از ونزنيك در كتابش موسوم به  حسن ختام اين بخش را

    :گويد  بريم كه مي پايان مي
يابيم و چون به چشم يك متفكر،  چون غزالي را به چشم يك متكلم بنگريم، مسلمانش مي
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ي تـأثير او داراي . وفي اخلاقي، يك مسـيحي افلاطوني و چون به چشم يك ص فيلسوف نو
عنوان  شگرف در متفكرين پس از خويش چه در غرب و چه در جهان اسلام بوده است؛ به

را از غزالـي   "يـت الهـي  ؤر" ةمسئل.. . مثال توماس آكويني كه سخت به غزالي حمله كرده
 ). 532 /2 :1367، و الجر فاخوريال(اقتباس كرده است 

تفكـر   ة، قائل به سه نحوعقل و وحيژيلسون در  ،»فلسفه و دين« ةرابطخصوص  اما در
شـود   مي وسطا  قرون ةفلسف در تاريخبا يكديگر  ها آنو نسبت  »عقل و وحي« ةمسئل ةدربار

اصـطلاح خـود ژيلسـون سـه خـانواده       بهبه ظهور سه گروه يا  تفكر منجر ةكه اين سه نحو
از نظـر  . توماسي ةو خانواد ،رشدي  ابن ةآگوستيني، خانواد ةخانواد: ند ازا شود كه عبارت مي

معرفت بشري، اعـم از علـوم تجربـي و     ةهمها، دين را جانشين  آگوستيني ةخانوادژيلسون 
 اخلاق دانسته و معتقدند با وجود دين، ديگر نيازي به عقل و تفكـر فلسـفي نيسـت؛ مـثلاً    

و مراد وي از ايمـان   »فهمم تا ايمان بياورم آورم تا بفهمم و مي ايمان مي«: گفت ميگوستين آ
، اصالت را به ها آنبرعكس   رشدي  ابن ةاما، خانواد. نه عقلي، بوده است نيز ايمان اشراقي، و

خلاف رشـد بـر    ني براي وحي در معرفـت بشـري قائـل نيسـتند؛ زيـرا ابـن      أعقل داده و ش
كـه بـه شـناخت آفريـدگار      سـت دان ، فلسفه را ديد خردگرايانـه بـه آفـرينش مـي    گوستينآ

شـمارد و ايمـان را نيازمنـد بـه      از نظر ايشان، شريعت پژوهش عقلي را جايز مي. انجامد مي
كه به هماهنگي ميان عقل و وحـي در   اند توماسي ةخانوادسرانجام نيز، . داند قياس عقلي مي

سـت و  ا) توماسـي  ةخـانواد (اخيـر   به نظر ژيلسون خود معتقد. وصول به حقيقت معتقدند
 :1371ژيلسون، ؛ 29 :1358رشد،   ابن(همواره نيز سعي در تشريح و ترويج آن داشته است 

  ).89 :1382ايلخاني، ؛ 203
حقـايق  : توان چنين خلاصـه كـرد   مي فلسفه و دين ةرابط ةموضع فكري غزالي را دربار

اين كار برآينـد  صدد   و اگر فيلسوفان نيز بخواهند درانكارپذير ند نه پذير مثبت دين نه اثبات
  ).20 /2 :1365شيخ، (گويي خواهند شد  دچار مهمل غالباً

  
  گيري نتيجه

توان از اين بحث نتيجه گرفت اين است كه فيلسوفان هم در بين مسـيحيان و هـم    آنچه مي
طور نيسـت كـه مخالفـت بـا      اند و اين اي داشته در بين مسلمانان، دشمنان مشترك و ديرينه

اعصار و در بين پيروان  ةملت و يا دين خاصي باشد، بلكه در هم فلسفه، مختص فرهنگ و
اديان، اعم از يهودي و مسيحي و مسلمان، چنين نزاعي بين فلسفه و ديـن يـا عقـل و     ةهم
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دفـاع از ديـن و    بـراي اي  سـو، عـده   عبارت ديگر، هميشه ازيك به. وحي وجود داشته است
ازسـوي  سفه و تفكـر فلسـفي برخاسـتند، و    تهذيب و پالايش آن از زوائد، به مخالفت با فل

داشتن حرمت آن، به دفاع از فلسفه و  نگه پاسدفاع از آزادي انديشه و  برايديگر نيز جمعي 
  . اند پرداختهمباحث عقلي 
از  ،رشد  هاي اين نزاع در عالم اسلام، نزاع و تقابل بين غزالي و ابن ترين نمونه از برجسته

. انـد   نوشـته هاي مستقلي در اين زمينه  دو كتاب كه هر نحوي به، است علماي اهل تسنن بوده
هاي مخالفت بـا   ين نمونهتر ن و علماي مكتب تفكيك از برجستهادر جهان تشيع نيز، اخباري

البته اغلب فيلسوفان و متكلمان شيعه و از اهـل تسـنن نيـز معتزلـه و امثـال      . اند فلسفه بوده
مقابـل   ةدادند، امـا در نقط ـ  دبر در دين اهميت زيادي ميآزاد و تعقل و ت ةرشد به انديش  ابن

در  ،اسـت  اشـاعره بـوده   ةكه خود غزالي نيز در زمـر  معتزله، اشاعره و حنابله از اهل سنت
در يـك حـد و    هـا  آنمخالفت اگرچه اند؛  مخالفت با فلسفه و فيلسوفان سنگ تمام گذاشته

  . اندازه نبوده است
اين باورند كه  كارت و حكماي مدرسي قرن نوزدهم براي مثل د در عصر جديد نيز عده

باشـد، مـوقتي اسـت و    م ي ـملاگونه وضع فلسفي رايج كه بـا ديـن موافـق و    موافقت با هر
  . به مغايرت متزايد خواهد شد سرانجام نيز منجر
شدت به مخالفت با فيلسوفان  داند، اما به چه خود را در اصل تابع برهان ميغزالي نيز اگر

. انـد  نمايد و معتقد است كه فيلسوفان به منطق وفـادار نمانـده   را تكفير مي ها آنپردازد و  مي
كه علم حدود خاصي دارد و اعتقاد و ايمان ديني را نيـز   استغزالي، اين  ةانديشجان كلام 

زده اسـت   ، اين ايمان علمچنين كنيم  توان با استدلال علمي و عقلي فهميد، زيرا اگر هم نمي
بنابراين، غزالي دين و فلسفه . افزايد بر شك و حيرت مي كه اينبرد، جز  و كاري از پيش نمي

  .كند مياز هم متمايز و از عدم تحويل ذاتي اين دو موضع به هم دفاع  را كاملاً
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